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بابک بوبان

دیشــب خواب می‌دیدم از اتاق 
سنتور صدای خالقی می‌آمد:

»... در هر صورت در مملکت ما که 
این مطالب طرف توجه نیست. خدا 
کند تا زمان شما یعنی در آتیه سر و 
کارتان با مردمی باشد که موسیقی 
را بفهمند و قــدر آن را بدانند. هنوز 
در ایران موسیقی را امری تفریحی 
و برای وقت‌گذرانــی می‌دانند. در 
تهران که مرکز اســت شــاید بیش 
از پانصــد نفر که موســیقی علمی 
را بفهمند پیدا نمی‌شــود. آنها هم 

همانها هســتند که بــه برنامه‌های 
انجمــن فیلارمونــی می‌آیند ولی 
انشــاالله در زمان شــما فهم مردم 
بیشتر خواهد شد و موسیقی حقیقی 
را از مبتذلات تشخیص خواهند داد. 
ما که عمرمان را گذراندیم و نشــد. 
خداوند به جوانــان توفیق موفقیت 
بدهد. اما این مطلــب نباید موجب 
دلســردی تو شــود. بالاخره روزی 
مردم خواهند فهمید. نوشته بودی 
پایور برای چه اینجا مانده اســت؟ 
خوب حالا که آمده بــود باید کاری 
انجام داد. چند ســخنرانی در رادیو 
کردم که او هم سنتور زد. موسسات 

موسیقی را با یکدیگر دیدیم. امروز 
رفتم برایش در هواپیما جا بگیرم و 
معلوم نیست بتواند پنجشنبه حرکت 
کند. حالا بــه کراچی تلفن کرده‌اند 
تا جواب چه بدهند. اگر جا داشــته 
باشند، شــنبه عصر تهران خواهد 
بود. دختر عزیــزم گلنوش! تاکنون 
دو نامه از تو رســیده اســت. اولی 
تاریخ نداشت. دخترم هیچوقت نامه‌ 
بی‌تاریخ ننویس. دومی هم تاریخش 
دوم اسفند بود که روز دوازده اسفند 
به من رســید. نامه را دیر به پســت 
می‌دهید. حتما صبح سه‌شــنبه به 
پست بفرســتید که روز شنبه هفته 

بعد به دست من برسد. نامه مفصلی 
برایت نوشــته بــودم. از وصولش 
چیزی ننوشــته بودی. نامه‌هایت 
بدخط بود و با عجله نوشــته بودی. 
بهتر اســت یک روز قبــل با فرصت 
بنشــینی و با خط قشــنگ خودت 
سعی کنی و نامه برایم بنویسی، آن 
هم نه با اختصار. به اصطلاح معروف 
از ســیر تا پیاز همه را باید بنویسی. 
همانطور که من می‌نویسم. ای کاش 
آدم می‌توانســت بیاید اروپا زندگی 
کند. زندگی ما نکبت اســت. اینجا 
چیز دیگری است اما سروصدا زیاد 
اســت، از بس اتومبیــل در حرکت 
است. من بخارست و مسکو را بیشتر 
می‌پســندم. زندگی آرام‌تر است اما 
البته اینجا آزادی شاید بیشتر باشد. 
افســوس که ما نمی‌دانیــم چگونه 
زندگی کنیم و جز ادعا چیزی نداریم. 
ما مدتهاســت کــه از مرحله پرت 
شده‌ایم. خیال می‌کنیم رقص کاباره 
و ابرو نازک کردن و صورتی مثل جن 
ساختن و چشمان ســیاه را سیاه‌تر 
کردن کــه از دو طرف آن ســیاهی 
بیرون بیاید علامت تمدن است. به 
جان خودت قســم که در تمام یک 
هفته‌ای که در نیس بودم فقط یک 
خانم دیدم که توالت مفصل داشت 
و دیگران همه ســاده بودند. گفتند 
شــاید او هم آرتیســت بوده است. 
درصورتیکه اینجا محلی اســت که 
تمام خوشگذران‌ها و توریست‌ها از 
اطراف می‌آینــد و دو ثلث جمعیت 
این شــهر خارجی هستند. مقصود 
این است که تمدن به ظاهر نیست؛ 
به معنی است. دســتگاه رادیوی ما 
بزرگترین دشمن موسیقی ماست 
و نمی‌دانم این دشــمنی تا کی باید 
ادامه داشته باشد! من که بسیار گفتم 
و نوشتم و گوش شنوایی نبود. خدا 
عاقبت موسیقی ما را با این دستگاه 
خراب حفظ کند، هر چند که دیگر 
چیزی نمانده است که به کلی اصل 
موضوع منتفی شود. با کیفیتی که 
موسیقی رادیو اداره می‌شود طولی 
نمی‌کشد که از موســیقی اصیل ما 
چیزی باقی نخواهــد ماند و همان 
فولکلور و آهنگ‌هــای محلی هم از 
بین خواهد رفت زیــرا رادیو به تمام 
دهات و قصبات رفته اســت و تاثیر 
کامــل در تباه کردن موســیقی ما 
خواهد داشــت. یکی از آثار ملیت، 

هنر و کیفیت هنر ملت‌هاست و یکی 
از این هنرها هم موسیقی است. در 
ممالک متمدن از لحاظ موســیقی 
جســتجو می‌کنند تا آنچه اصیل و 
قدیمی است حفظ شــود و موجب 
استفاده اهل فن قرار گیرد. ایران‌جان 
عزیزم! تو نمیدانی چه اشکالاتی در 
کار من هست! افسوس. باید برایت 
بگویم. من در کاری واقع شده‌ام که 
روزی نیست که علیه من تحریک و 
اغوا نشود. عده‌ای دشمن دارم. باید 
مواظب آنها باشــم. نمی‌توانم از کار 
کناره‌گیری کنم. نمی‌توانم مهار کار 
را به یک عده شــیاد واگذار کنم که 
اسباب زحمت شوند. باید کار کنم. 
با نیروی کار نشان دهم که دشمنان 
آنچه می‌گویند صحیح نیست. من 
باید خود را به جامعــه معرفی کنم. 
من چون فرنگ نرفته‌ام و در مدرسه-

ای تحصیل موســیقی نکرده‌ام مرا 
فرنگ‌رفته‌ها و حتا این شــاگردان 
مدرسه هم قبول ندارند. باید زحمت 
بکشــم. باید به آنها نشان بدهم که 
با نرفتن فرنــگ، این کارهــا را که 
فرنگ‌رفته‌ها هم نکرده‌اند می‌توانم 
بکنم. سوز نغمه دشتی و زاری سه‌گاه 
و غمگساری افشاری و فریاد حزن‌آور 
منصوری همــه نمونه‌ای اســت از 
بدبختی‌ها و بیچارگی‌های گذشته. 
از طرف دیگــر، روح عارفانه ایرانی 
و قدمت تمدن تاریخــی و پیری و 
باتجربگی قــوم قدیمــی ایرانی و 
تحمــل و طاقــت و آلام و مصایب و 
اظهار بی‌علاقگــی عارفان و ادیبان 
و نویســندگان نامی بــه زندگانی و 
پند اندرز شــاعران به گذشــتن از 
جهان فانی و سیر و سلوک در عوالم 
فوق مادی، هریک به نوبت خود در 
نغمات موســیقی ما تاثیری خاص 
داشته و موسیقی ما بیشتر صاحب 
جنبه خصوصی گشــته و کمتر در 
اجتماع که از هرگونه ذوقی ترکیب 
شده ورود نموده اســت. ضمنا باید 
متوجه بود که نغمات موســیقی ما 
در حالی که آمیخته بــه حزن و غم 
و اندوه است؛ بیشــتر اوقات موجب 
تفکر نیــز می‌شــود و اندوهی که از 
شنیدن این نغمات حاصل می‌شود 
در حقیقت غمی نیست که گریه‌آور 
و ملالت-خیز باشــد بلکــه حالتی 
ایجاد می‌کند که شــنونده از روی 
تاثر ســر به جِیب تفکر می‌گذارد و 

این حال که خود باعث رفع کدورت 
و خستگی اســت در معنی نشاطی 
ملایــم طبــع و ذوق ســلیم پدید 
می‌آورد که موجــب رضایت خاطر 
است. یک روز در انستیتوی فولکلور 
راجع به موســیقی ایران به فرانسه 
کنفرانس دادم و چند آهنگ ایرانی 
از نوارهایی که همــراه آورده بودم 
گذاردند. آواز بنــان خیلی مطلوب 
واقع شده بود و ضرب تهرانی قیامتی 
به پا کرد. یک فولکلوریست نروژی 
و یک انگلیســی هم آنجا بودند. نام 
حسین را یادداشت کردند و گفتند 
او هنرمندی بی‌نظیر اســت. بعد از 
حالش پرســیدند که وضعش لابد 
خیلی آبرومند است. چه می‌توانستم 
بگویم که در چه حالی اســت. گفتم 
بد نیســت. اگر چیز دیگر می‌گفتم 
اسباب خجالت بود. همه شنوندگان 
دور من جمع شدند و بعد از کنفرانس 
گیلاس‌ها را به سلامتی این آرتیست 
بی‌نظیر سرکشیدند. منظره عجیبی 
بود. اشک در چشمانم حلقه زد وقتی 
یاد حسین تهرانی افتادم که همیشه 
مغموم و متفکر است. او از آن کسانی 
است که اگر قدم به اروپا بگذارد همه 
جا روی سر جا دارد. در موسیقی ما 
هیچکس مقام او را در اروپا به‌دست 
نخواهد آورد. بــاری، چه بگویم که 
ناگفتنم بهتر اســت. آقای مفتاح، 
ملاح، حســین صبا، پایور، حسین 
تهرانی، ذوالفنــون، جواد معروفی، 
مخصوصا حضرت موسی معروفی، 
میرنقیبی، گلزاری، خانم خانلری، 
خانــم جباری، خانــم صادقی‌نژاد، 
آقای زرین‌پنجه و دخترهایش و هر 
که را فراموش کرده‌ام سلام برسان. 
آقای عبادی هنرمند گرام و خانمش 
و خلاصه هر که را از دوستان میدانی 
دوست دارم ســام برســان. افلیا 
پرتــو، وزیری‌تبــار و دخترش، آذر 
رادگر و همــه بچه‌های مرا ســام 
برسان و احوال‌پرســی کن. منتظر 
نامــه خوش‌خط قشــنگ مفصلت 
هســتم. فرخ را چند بــار ببوس و 
بگو باباجان یــک کفش قرمز برایت 

خریده است.«
    

تمــام پیکره‌ متن توســط 
نگارنده از مقــالات و نامه‌های 
خالقی )چاپ موسسه ماهور( 

انتخاب و تدوین شده است.

برای روح‌الله خالقی بعد از پنجاه و چهار سال 

خواب و قرار من 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

انجمن صنفی هنرمندان موسیقی منتشر کرد

 نامه درخواست 
حذف قانون 10درصد 

انجمن صنفی هنرمندان موســیقی ایران 
که در اسفندماه ســال گذشته به‌عنوان اولین 
صدای معترض بــه قانون اخــذ 10 درصد از 
بلیت‌فروشی کنسرت‌ها نامه اعتراضی منتشر 
کرده بود؛ در ادامه پیگیری‌ها به‌منظور حذف 
این قانون ناصواب، متــن نامه این نهاد صنفی 
به رئیس ســازمان برنامه‌وبودجــه را که در 
تاریخ یازدهم مهرماه نگاشــته شــده، جهت 
اطلاع‌رسانی از وضعیت پیگیری حقوق مادی و 
معنوی موزیسین‌ها که بر عهده این نهاد صنفی 
است در اختیار رسانه‌ها قرارداد. امید است با 
پیگیری‌های صورت گرفتــه این نهاد صنفی، 
در برنامه بودجه ســال آینده قانون موسوم به 
اخذ 10 درصد که به ضرر موزیسین‌ها بود از آن 

حذف‌شده باشد. 
متن این نامه که رونوشت آن به کمیسیون 
فرهنگی مجلس و وزیر ارشــاد، معاون هنری 
ارشاد و رئیس دفتر موسیقی نیز رونوشت شده 

بدین شرح است:
جناب آقای دکتر محمدباقر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه‌وبودجه 
کشور

با سلام و آرزوی توفیق
احتراماً، آن‌گونه که مســتحضرید، ســال 
گذشــته، طرحــی از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی با عنوان » اخذ ۱۰ درصد 
از فــروش بلیت کلیــه اجراهای موســیقی 
در کلان‌شــهر‌های کشــور« بــه مجلــس 
 ارائه و در لایحه بودجه ســال ‌جاری کشــور

 قرار گرفت.
این طرح به دلیل عدم طــی روال معمول 
کارشناسی و مشاوره با دست‌اندرکاران حوزه 
فرهنگ، هنر و موســیقی، اعتــراض و انتقاد 
تقریباً تمامی موسیقی‌دانان، دست‌اندرکاران 
این حوزه، نهادهای صنفی و حتا بســیاری از 
مدیران مرتبط در بدنه دولــت را برانگیخت. 
بیانیه‌هــای نهاد‌های صنفــی، اعتراض‌های 
مدیران فرهنگی که در مقطعی به اســتعفای 
مدیرکل دفتر موســیقی نیز منجر شد، اعلام 
برائت معاونت هنری ارشاد در ارائه این طرح و 
نظر منفی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس 
و تلاش ایشــان در لغو این بند از لایحه بودجه 

ازجمله این واکنش‌ها بود.
 هم‌زمــان بســیاری از اهالی موســیقی‌ 
نیز بــه  آن اعتــراض کردند کــه مهم‌ترین 
نمــود آن نامــه‌ای سرگشــاده بــا حــدود 
۲۰۰۰ امضــا از هنرمندان برجســته حوزه 
 موسیقی کشــور بود که برخی از این مدارک

 به پیوست است.
این واکنش‌ها نشــان داد کــه این طرح به 
شکلی حیات و موجودیت هنر موسیقی به‌ویژه 
بخش غیرتجــاری آن را هدف گرفته که جای 
هیچ‌گونه توجیهی برای ادامه اجرای آن باقی 

نمی‌گذارد.
انجمن صنفــی هنرمندان موســیقی نیز 
بر اساس رســالت ذاتی خود، از ابتدای انتشار 
خبر تصویب این بند با انتشار بیانیه‌ای نسبت 
به تهیه و ارائــه چنین طرحِ مغایــر با مصالح 
اهالی موســیقی و همچنیــن فرهنگ و هنر 
کهن کشــور، اعتراض کرد و تا به امــروز و با 
 جدیت، پیگیــر لغو این قانــون ضد فرهنگی 

بوده ‌است. 
انجمــن در این راســتا تاکنون جلســات 
متعــددی را با هنرمندان و دســت‌اندرکاران 
حوزه موسیقی، دفتر موسیقی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و همچنین کمیســیون 
فرهنگی مجلس برگزار کرده اســت. نتیجه 
ایــن تلاش‌ها و بررســی‌های کارشناســانه 
دقیــق و همفکــری بــا اهالی موســیقی، 
دست‌‌‌اندرکاران این حوزه و نمایندگان صنفی 
 جامعه موســیقی لزوم لغو قانــون مذکور در 

اسرع وقت است. 
لذا خواهشــمندیم بنــا بر اختیــارات و 
وظایف سازمان محترم برنامه‌وبودجه کشور 
و مصلحت فرهنگ و هنر ایــن مرزوبوم مقرر 
 فرمایید تا این مصوبه از لایحه بودجه کشــور 

حذف شود.
محمد اطیابی، رئیس هیات مدیره

هنگامه

بیتا یاری

موســیقی نواحی مردم ایران دربرگیرنده موســیقی 
اقوام گوناگون پهنه جغرافیایی کشورمان و نغمات محلی 
مناطق متفاوت آن اســت و کمتر می‌توان در آن ردپای 
آرایش حکومت و قدرت غالب زمانه و مــدح آن را یافت. 
چراکه تعلقی به شــهرها و حاکمیت‌ها نداشته و ندارند و 
به‌دوراز هیاهوی شــهرها به زیست خویش ادامه داده‌اند. 
آنها به ســبب دوری از شــهرها و مراکز حاکمیتی اغلب 
همانند کوه‌ها و دشــت‌ها رها و فارغ از هرگونه مناسبات 
شهری-حاکمیتی آزاد بوده و هستند. ازاین‌رو به مناسبت 
شهری-حاکمیتی واداشتن آنان با اصل و اصالتی که دارند 

کمتر متناسب است. 
به همین دلیل هنگامی‌که قرار است در یک جشنواره 
درون‌شــهری که برای موســیقی نواحی )غیرشهری( 

ترتیب داده ‌شــده است موزیســین‌های مناطق مختلف 
اجرا داشــته باشــند بهتر است شــرایط اجرا به‌گونه‌ای 
فراهم شــود که کمتر موزیســین‌ها و مردم علاقه‌مند به 
این مناســبات وادار شوند. برخی جشــنواره‌ها سعی بر 
رعایت اینها دارند و ازاین‌رو در اغلب جشــنواره‌هایی که 
برای موســیقی بومی و فولک برگزار می‌شــود موسیقی 
را در فضای باز اجــرا می‌کنند و از اجرا در فضای بســته 
اجتنــاب می‌ورزند. ضمــن آنکه متولیــان برگزاری نیز 
کمتر پیدا و آشــکارا به هدایت امور می‌پردازند تا ســطح 
 مردمی بودن اجراها همچنان حفظ شــود. و مردم بیشتر 

از موسیقی حظ ببرند.
این حداقل آن چیزی است که انتظار می‌رود مدیران 
و متولیان جشنواره موســیقی نواحی ایران نیز پس از 11 
دوره برگزاری خود را بدان ملتزم بدانند. اما از آنجایی‌که 
هنوز سطح توقع مدیران دولتی از تریبون‌ها برآورده نشده 
اســت در آوردگاه موســیقی نواحی نیز به خود مشغول 
می‎شوند و کمتر رعایت مردم را می‌کنند. ازاین‌رو در دوره 

دوازدهم شاهد آن بودیم که برخی نکات رعایت نشدند و 
افتتاحیه در فضای باز با مراسم سخنرانی مدیران متعدد 
دولتی از استاندار کرمان گرفته که علاقه‌مند بود تا درباره 
موسیقی مقامی سخنرانی داشته باشد)!( تا  »دبیر اجرایی 
جشنواره« همان مدیرکل ارشــاد اسلامی استان کرمان 

که به خوشامدگویی پرداخت، برگزار شد. افتتاحیه‌ای که 
چنانچه در سالن یکی از مراکز دولتی با برخی از مدعوین 
رویداد برگزار می‌شد بسیار پسندیده‌تر می‌نمود و کمتر 
زمان جمعیت مشتاق موسیقی را در یک‌شب سرد پاییزی 

می‌گرفت. 

در حاشیه مراسم افتتاحیه دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی در کرمان  

وقتی درک درستی از مناسبت‌ها و رویدادها نیست

در حاشیه
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